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پزشکیان: با تداوم جنایت  
اسرائیل و حمایت غربی ها، 

منطقه هیچ گاه روی آرامش 
را نخواهد دید

رئیس جمهور تــداوم جنایت  رژیم 
با حمایت کشــورهای  صهیونیســتی 
غربی را موجب فراگیرشــدن بی ثباتی 
و ناامنــی در منطقــه عنــوان کرد و 
افزود: رژیم صهیونیســتی همه قواعد 
و چارچوب هــای بین المللــی را زیــر 
پا گذاشــته و با پشــتیبانی قدرت های 
بــزرگ مرتکب هر جنایتی می شــود و 
در صورت تداوم چنین رویه ای منطقه 
شــاید هیچ گاه روی صلــح و آرامش 

پایدار را نبیند.
مســعود پزشــکیان ظهــر دیــروز 
(سه شــنبه) در گفت وگــوی تلفنی با 
شــیخ محمد بن زایــد، رئیس دولت 
امارات متحــده عربی، با بیــان اینکه 
ما، شما و دیگر کشــورها و ملت های 
همســایه را برادران خــود می دانیم، 
اظهار کــرد: بنــده از ابتدا بــه دنبال 
وحدت و انســجام در داخــل ایران و 
تعامل و همکاری با کشــورهای دیگر 
بودم، اما رژیم صهیونیســتی از همان 
روز نخست با ترور شهید هنیه سعی در 
کارشکنی و اخلال در مسیر حرکت ما 

داشته است.
درحالی که  افــزود:  رئیس جمهور 
جمهــوری اســلامی ایــران در تلاش 
برای حل وفصل و رســیدن به تفاهم 
از طریــق گفت وگــو و مذاکــره بود، 
رژیــم صهیونیســتی یک بــار دیگر با 
تهاجم گسترده و کشــتار مردم عادی 
و غیرنظامیــان و حملــه بــه اماکــن 
غیرنظامــی علاوه بر ارتــکاب جنایت، 
در گفت وگو و مذاکره نیز کارشــکنی و 

اخلال ایجاد کرد.
رژیــم  کــرد:  تصریــح  پزشــکیان 
و  قواعــد  همــه  صهیونیســتی 
چارچوب هــای بین المللــی را زیــر پا 
گذاشــته و بــا پشــتیبانی قدرت های 
بــزرگ مرتکب هر جنایتی می شــود و 
درصورت تداوم چنین رویه ای منطقه 
شــاید هیچ گاه روی صلــح و آرامش 

پایدار را نبیند.
امارات متحده عربی  رئیس دولت 
نیز در این گفت وگو با ابراز همبستگی 
با دولت و ملت ایــران و با بیان اینکه 
دل های مــا با شماســت و از خداوند 
می خواهیــم که حافظ شــما و مردم 
ایران باشد، به منافع و اشتراکات عمیق 
بین دو کشور اشاره و خاطرنشان کرد: 
ما تماس ها و رایزنی های گســترده ای 
را بــرای کاهش تنش ها و بازگشــت 
ثبات و امنیت به منطقه آغاز کرده ایم 
و امیــدوارم آنچــه در نهایت حاصل 
می شــود، برای برادرانمــان در ایران 

مایه خیر و برکت باشد.

بقائی در پاسخ به کالاس:
لطفا  توجیه گر
 تجاوز  نشوید!

در  خارجــه  وزارت  ســخنگوی 
پاســخ به مسئول سیاســت خارجی 
کایا  اروپــا گفــت: خانــم  اتحادیــه 
تجــاوز  توجیه گــر  لطفــا  کالاس، 
پیامی  در  بقائی  اســماعیل  نشــوید! 
در شــبکه ایکــس نوشــت: خانــم 
کایــا کالاس، لطفــا توجیه گــر تجاوز 
نشــوید! چگونــه می توانیــد درباره 
برنامــه صلح آمیــز ایــران، که تحت 
سخت گیرانه ترین بازرسی های آژانس 
بین المللــی انرژی اتمی قــرار دارد، 
ابراز نگرانی کنیــد و زرادخانه عظیم 
را  اســرائیل  هســته ای  ســلاح های 

نادیده بگیرید؟! 
ایران هرگز به دنبال سلاح هسته ای 
نبــوده، برخلافِ طــرف متجاوزی که 
تنها مانع تحقــق «خاورمیانه  عاری از 
ســلاح هسته ای» اســت (که ایران از 
ســال ۱۹۷۴ آن را مطرح کرده است). 
از «کاهش تنش»  چگونه می توانیــد 
ســخن بگویید، بدون آنکه متجاوز را 
محکوم کرده و تجاوز و جنایات جنگی 

آن را متوقف کنید؟!
سیاســت  رئیــس  کالاس،  کایــا   
خارجــی اتحادیــه اروپــا در شــبکه 
اجتماعــی ایکــس (توییتر) نوشــت: 
«اتحادیه اروپا همه تلاش دیپلماتیک 
خود را بــه کار می گیرد تــا وضعیت 
دیپلماســی  طریــق  از  پیش آمــده 
حل وفصل شــود» . او ادامــه داد: «ما 
پس از شکست مذاکرات بین واشنگتن 
و ایران، در حــال مذاکره برای کاهش 

تنش ها هستیم».

دوحه:
تنها یک بازیگر  در منطقه وجود دارد  که بر  تشدید تنش 

تأکید می کند
وزارت خارجــه قطر حمله اســرائیل بــه ایران را اقدامی نســنجیده 

توصیف کرد و توقف این حملات را خواستار شد.
به گــزارش ایســنا، «ماجد الانصاری»، ســخنگوی وزارت خارجــه قطر، روز 
سه شــنبه ضمن هشــدار درباره هدف قراردادن بی ملاحظه تأسیسات انرژی 
ایــران، اظهار کرد: امنیــت منطقه نمی توانــد بحران ها و تنش بیشــتری را 
تحمل کند. الانصاری حمله متجاوزانه رژیم صهیونیســتی به ایران را اقدامی 
نســنجیده خواند و گفت: این اقدام نســنجیده تأثیراتی بر قیمت نفت خواهد 

داشت.
به گزارش شبکه خبری «الجزیره»، سخنگوی وزارت خارجه قطر در ادامه بار 
دیگر تأکید کرد: هرگونه حمله به تأسیسات انرژی ایران تأثیراتی بر قیمت های 

نفت و گاز خواهد داشت.
او با اشاره به اینکه نخست وزیر و وزیر خارجه قطر بر لزوم کاهش شدت تنش 
در منطقه تأکید دارند، گفت: با آژانس بین المللی انرژی اتمی راه های تقویت 

امنیت تأسیسات هسته ای را بررسی کردیم.
الانصــاری افزود: قطر رایزنی هــای متعددی را انجــام داد و با تکرار موضع 
خود، توقف حملات به ایران و دور نگه داشــتن منطقه از پیامدهای بیشتر این 
تنش را خواستار شد. سخنگوی وزارت خارجه قطر در ادامه گفت: کشورهای 
منطقه در حمایت از تلاش ها برای رسیدن به توافقی میان واشنگتن و تهران 

مشارکت داشتند.
او ادامــه داد: تنها یک بازیگر در منطقه وجود دارد که بر تشــدید تنش تأکید 

دارد، در حالی که همه در تلاش برای یافتن راه حل هایی هستند.

تناقض ارزیابی آمریکا با ادعاهای رژیم صهیونیستی درباره 
برنامه هسته ای ایران

فاصله ایران تا ساخت بمب هسته ای
 حداقل ۳ سال است

چهار منبع آمریکایی به سی ان ان گفته اند ایران نه قصد ساخت سلاح 
هســته ای دارد و نه در آستانه تولید آن است، بلکه حداقل سه سال با 
ســاخت یک بمــب اتمی فاصلــه دارد؛ ارزیابی ای که ادعــای مقامات رژیم 

اشغالگر درباره خطر فوری برنامه هسته ای ایران را به چالش می کشد.
به گزارش ایســنا، هم زمان با آغاز حملات اخیر رژیم صهیونیستی علیه ایران، 
مقامات تل آویو ادعا کردند که تهران به سرعت به نقطه ای «برگشت ناپذیر» در 
برنامه هسته ای خود نزدیک می شود و این حملات برای جلوگیری از دستیابی 
ایران به بمب اتمی ضروری اســت. اما برآوردهای نهادهای اطلاعاتی آمریکا 
به عنوان حامی نظامی، سیاسی و مالی اصلی این رژیم، تصویر متفاوتی ارائه 

می دهند.
چهار منبع آگاه از ارزیابی های اطلاعاتی آمریکا به سی ان ان گفته اند که ایران 
نه تنها به  صورت فعال در پی ســاخت سلاح هسته ای نبوده، بلکه تا رسیدن 
بــه نقطه ای که بتواند یک بمب اتمی قابل اســتفاده و قابل حمل به هدفی 

دلخواه تولید کند، سه سال فاصله دارد.
اکنون و پس از چند روز حملات گســترده هوایی این رژیم، مقامات اطلاعاتی 
آمریکا معتقدند این حملات حداکثر تنها چند ماه برنامه هسته ای ایران را به 
تأخیر انداخته اند. به گفته یک مقام آمریکایی، اگرچه تأسیســات غنی ســازی 
نطنز -که سانتریفیوژها در آن مستقر هستند- شاید تا حدی آسیب دیده باشد، 
اما ســایت دوم یعنی فردو، که به  طور درخورتوجهی استحکام دفاعی دارد، 
دست نخورده باقی مانده است. کارشناســان دفاعی معتقدند رژیم اشغالگر 
توانایی آســیب زدن به سایت فردو را ندارد. «برت مک گورک»، دیپلمات ارشد 
ســابق در دولت های ترامــپ و بایدن و تحلیلگر ســی ان ان، گفت که توقف 
این تســلیحات از عهده حملات رژیم صهیونیســتی خارج است و توقف آن 
بــا راه های دیگری ممکن خواهد بود، از جمله با توافق سیاســی. در حالی که 
نهادهای اطلاعاتی غیرنظامی آمریکا بر این باورند که ایران در مســیر ساخت 
سلاح هسته ای شتاب نگرفته، ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) 
رویکــرد متفاوتی دارد. به گفته منابع آگاه، ســنتکام پیــش از حملات رژیم 
اشــغالگر به ایران، ارزیابی بدبینانه تری ارائه کرده و احتمال دستیابی سریع تر 
ایران به ســلاح هسته ای در صورت آغاز حرکت نهایی را مطرح کرده بود. در 
هفته های اخیر نیز برخی فرماندهان نظامی آمریکا از جمله «مایکل کوریلا»، 
فرمانده ســنتکام، درخواست منابع بیشــتر برای حمایت از صهیونیست ها را 
مطرح کرده اند. با این حال، تأکید شــده که این درخواســت ها صرفا در حوزه 

دفاعی است و شامل کمک به حملات تهاجمی نمی شود.
به گزارش سی ان ان، در حالی که واشنگتن و تل آویو اطلاعات مربوط به برنامه 
هســته ای ایران را به  طور گسترده با یکدیگر به اشتراک می گذارند، اما همواره 
در تفســیر این اطلاعات اختلاف نظر دارند. «تولســی گابارد»، مدیر اطلاعات 
ملــی دولت ترامــپ، در مارس گذشــته در کنگره شــهادت داد که جامعه 
اطلاعاتی آمریکا همچنان باور دارد ایران به  دنبال ســاخت ســلاح هسته ای 
نیســت. اما «بنیامین نتانیاهو»، نخســت وزیر رژیم اشــغالگر، روز یکشنبه در 
مصاحبه ای با شــبکه فاکس نیوز، ادعای بی اساســی را مطــرح کرد و گفت 
اطلاعاتــی در اختیــار دارد که ثابت می کند ایران در حــال اجرای «برنامه ای 
مخفی برای تســلیحاتی کردن اورانیوم» بوده و با ســرعت زیادی به  ســمت 

ساخت سلاح حرکت می کرده است.

استقبال از بیانیه مشترک کشورهای  عربی-اسلامی در  
محکومیت  تجاوز   رژیم   صهیونیستی  به ایران

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، از بیانیه مشترک وزرای 
خارجه ۲۱ کشــور عربی و اســلامی به ابتکار جمهوری عربی مصر در 
محکومیت تجاوز رژیم صهیونیستی علیه تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی 
جمهوری اســلامی ایران و نقض فاحش حقوق بین الملل و اصول و اهداف 
منشور ملل متحد از ســوی آن رژیم، استقبال کرد. بقائی با قدردانی از ابتکار 
جمهــوری عربی مصر و همراهی کشــورهای عربی و اســلامی با این ابتکار 
افزود: محتوای این بیانیه، بیانگر درک مشــترک کشــورهای منطقه و نگرانی 
جدی آنها درباره تجاوزگری رژیم صهیونیســتی علیه یک کشور منطقه و عزم 
دســته جمعی کشــورهای اســلامی-عربی برای وادارکردن شــورای امنیت 
ســازمان ملل متحد به عمل به وظایفش برای توقف تجاوز است. سخنگوی 
وزارت امور خارجه، با اشــاره به تأکید بیانیه کشورهای عربی-اسلامی بر منع 
حمله به تأسیسات هسته ای مشــمول پادمان های آژانس بین المللی انرژی 
اتمــی مطابق با قطع نامه های مربوطه آژانس و شــورای امنیت، اقدام رژیم 
صهیونیســتی در تعرض نظامی به تأسیسات هسته ای ایران را نقض فاحش 
قواعد حقوق بین الملل دانست و بر مطالبه مستمر ایران و کشورهای منطقه 
برای واکنش قاطع شــورای حکام و مدیر کل آژانس در محکومیت این اقدام 
تأکید کرد. او همچنین با یادآوری این موضوع که جمهوری اســلامی ایران و 
مصــر، از بانیــان اصلی ابتکار عاری ســازی منطقه خاورمیانه از ســلاح های 
هسته ای و دیگر سلاح های کشــتار جمعی هستند، بر اهمیت پیگیری جدی 
درخواســت بیانیه فوق مبنی بر ضــرورت اقدام جهانی برای کمک به تحقق 
این ابتکار، که تنها مانع آن سلاح های کشتار جمعی رژیم صهیونیستی است، 

تأکید کرد.

لزوم بازنگری در تحلیل های استراتژیک

عادی سازی یا پذیرش واقعیت جنگی؟
خبر گزارش

سیـاستسیـاست

داوود حشمتی: آیا وضعیت جنگی اســت، یا وضعیــت باید جنگی تلقی شود؟ این اختلاف اساسی در 
مواجهه جامعه با پدیده اخیری اســت که ایران درگیر آن شــده است. ارزیابی اولیه تا پیش از این بر دو 
پایه استوار بود؛ به عبارت روشن تر ایران دو منظر تحلیلی ثابت در مورد اسرائیل داشت که این تحلیل ها 
بعد از وقایع ۷ اکتبر دگرگون شده و حالا باید با نگاهی جدیدتر به اسرائیل نگاه کرد. این دو پایه تحلیلی 
عبارت بودند از: ۱. رژیم اشغالگر نیازمند این است که اوضاع را در سرزمین های اشغالی به حالتی کاملا 
امن و آرام نگه دارد تا مهاجرانی را که در ســرزمین های غصب شــده حضور دارند، حفظ کرده و مانع 
مهاجرت آنها شود. ۲. رژیم توان جنگ طولانی مدت ندارد و همواره به دنبال جنگ های کوتاه مدت است 
تا با ضربات اولیه سخت، پیروزی را به دست بیاورد و در صورت مقاومت می توان آنها را وادار به تسلیم 
کرد. این دو تحلیل درواقع پایه های اصلی تصمیم گیری در مواجهه با اسرائیل بود. از سوی دیگر تلاش 
ایران همواره بر این اساس استوار بود که کشور بعد از دهه ۷۰ به عنوان کشوری امن و به دور از تعرض 
و فضای جنگی تلقی شود. در این استراتژی نیز هر نوع تصویرسازی از خطرهای احتمالی، سیاه نمایی و 
خالی کردن دل مردم تلقی شده و همیشه به عنوان یک سیاست دنبال می شد: ایران کشوری امن است 
حتی اگر چند زدوخورد پیش بیاید هم نباید به آن چندان اهمیتی داد. به عبارت دیگر، تلاش می شد تا 
احساس آرامش و اطمینان دوری از جنگ بعد از دهه اول انقلاب در طول سه دهه گذشته تعمیم داده 
شود، اما به نظر می رسد امروز باید در مورد هر سه تحلیل بازنگری جدی داشت و متناسب با وضعیت 

روز تصمیم گیری کرد.

آغاز نزاع و روند نزاع
از هفته آخر فروردین ۱۴۰۳، تنش هایی میان ایران و اسرائیل با حمله هوایی اسرائیل به کنسولگری 
ایران در دمشــق وارد مرحله ای بی سابقه شد. این حمله که به کشته شدن ۱۶ نفر، از جمله دو ژنرال 
ارشــد ایرانی منجر شــد، نقطه عطفی در روابط پرتنش دو کشــور بود. ایران در پاســخ، ۲۶ فروردین 
۱۴۰۳ عملیات «وعده صادق» را اجرا کرد و بیش از ۳۰۰ موشــک و پهپاد به سوی اهداف نظامی در 
سرزمین های اشغالی شلیک کرد. این اقدام، اولین حمله مستقیم ایران به خاک اسرائیل بود و به عنوان 
تغییر راهبردی در سیاســت خارجی ایران به سمت پاسخ دهی آشــکار و قاطع ارزیابی شد. اسرائیل 
نیز در ۳۱ فروردین با هدف قراردادن ســامانه پدافندی نزدیک فرودگاه اصفهان، چرخه ای از حملات 
متقابل را کلید زد. این روند با فرازونشیب هایی تا امروز ادامه یافته و در مقاطعی مانند ترور اسماعیل 
هنیه، رهبر سیاسی حماس، در تهران در ۹ مرداد ۱۴۰۳ و عملیات «وعده صادق ۲» در مهر همان سال 
شدت گرفت. اوج این درگیری ها اما ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ با عملیات گسترده اسرائیل و ترور دانشمندان و 
فرماندهان سپاه رخ داد که طی آن تأسیسات هسته ای، پایگاه های نظامی و حتی مناطق مسکونی در 

ایران هدف حملات سنگین قرار گرفتند.

تغییر در سیاست اسرائیل
این سلســله وقایع، تصویری پیچیده از تقابل دو کشــور ارائه می دهد؛ در یک سو، اسرائیل پس از 
حمله ۷ اکتبر ۱۴۰۲ حماس، سیاست راهبردی خود را به طور کامل بازتعریف کرده است. پیش از این، 
دولت های اسرائیلی تلاش می کردند سرزمین های اشغالی را به عنوان منطقه ای امن و باثبات معرفی 
کنند تا از مهاجرت معکوس جمعیت و فرار ســرمایه جلوگیری شــود. این رویکرد به ویژه برای جذب 
مهاجران یهودی و حفظ اعتماد شهروندان ضروری بود. اما پس از ۷ اکتبر، بنیامین نتانیاهو و کابینه اش 
چرخشی ۱۸۰ درجه ای در این سیاســت اتخاذ کردند. اکنون اسرائیل به عمد شرایط جنگی را بازتولید 
می کند. این سیاســت در عدم پیشرفت مذاکرات آتش بس در غزه، تشدید درگیری ها با حزب االله لبنان، 
حملات به یمن و هدف قراردادن منافع ایران در منطقه و داخل خاک کشورمان مشهود است. نتانیاهو 
حتــی به قیمت اعتراضات داخلی و درگیرشــدن با خانواده گروگان های نــزد حماس، تلاش می کند 
همچنان وضعیت داخل اسرائیل را در حالتی «جنگی» حفظ کند. او حالا هیچ ابایی از این ندارد که هر 
شب  یا روزانه چند نوبت ساکنان سرزمین اشغالی را به پناهگاه ها بفرستد. برای این کار دلایل سیاست 
داخلی خودش را هم دارد. او که در آستانه سقوط قرار داشت، با عملیات ۷ اکتبر حماس، تهدید را به 
فرصت تبدیل کرد و با فروبردن اسرائیل به شرایط جنگی و آمادگی برای جنگی طولانی مدت، در حال 

بهره برداری از فرصت به دست آمده است تا نیروهای مقاومت در منطقه را حذف کند.

سیاست آرامش دائم در ایران
در سوی دیگر، ایران رویکردی کاملا متضاد را در پیش گرفته است. با وجود حملات پیاپی اسرائیل، 

از جمله حمله بی سابقه به ساختمان مرکزی صداوسیما در تهران که به آتش سوزی گسترده و پخش 
تصاویر زنده از این واقعه در سراسر کشور منجر شد، هنوز مقامات اصراری بر این ندارند که وضعیت را 
«جنگی» اعلام کنند. حتی با وجود آنکه رهبری در همان روز اول از لفظ جنگ و آغاز جنگ سخن به 
میان آوردند، با این حال، آنچه در رسانه های رسمی مشاهده می شود، تبلیغ وضعیت جنگی نیست. 

اما به نظر می رسد وضعیت بعد از حمله به ساختمان صداوسیما تغییر کرده است.
حتی در شرایط جنگی معمولا به دلیل نقش رسانه ها در ارتباط با توده های مردم، رسانه ها مورد 
احترام طرفین قرار می گیرند، اما این حمله نشــانه ای آشکار از تشدید اقدامات خصمانه اسرائیل بود. 
با این حال، هنوز شــاهد آن نیستیم که وضعیت به طور روشــن یک وضعیت جنگی در داخل ایران 

تلقی شود.
این سیاست در حالی دنبال می شود که جامعه ایران، به ویژه پس از حملات اخیر، شرایط را عادی 
احساس نمی کند. تصاویر آتش ســوزی صداوسیما، قطع شدن گاه و بیگاه اینترنت در شهرهای بزرگ 

و شایعات درباره وضعیت زیرساخت های حیاتی، حس ناامنی را در میان مردم تقویت کرده است.

عادی سازی یا شرایط جنگی؟
این دو رویکرد متضاد، پرسشی کلیدی را پیش روی تصمیم گیران ایرانی قرار داده است: آیا باید به 
سیاست عادی ســازی ادامه داد یا واقعیت شرایط جنگی را پذیرفت؟ پاسخ به این پرسش، نه تنها بر 
مدیریت منابع و سیاست خارجی، بلکه بر کل ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور اثر خواهد گذاشت. 
در حال حاضر، نشــانه هایی از عادی سازی در مدیریت روزمره کشــور دیده می شود. ارزاق به صورت 
عادی در حال فروش اســت. برای سوخت رســانی اگرچه محدودیت ۲۰ لیتــری اعمال می کنند، اما 

پمپ بنزین ها همچنان بدون سهمیه بندی سختگیرانه در حال سرویس دهی به شهروندان هستند.
عرضه کالاهای اساســی نیز، با وجود برخی کمبودهای مقطعی، تحت کنترل اســت. اینها همه 
حکایت از آن دارد که سیستم تصمیم ندارد وضعیت را جنگی اعلام کند. به طور معمول در شرایط 
جنگی، سهمیه بندی سوخت و کالاهای اساسی را شاهد هستیم. همچنین وضعیت اجتماعی تغییر 
چشــمگیری خواهد کرد و شاهد افزایش نظارت های امنیتی، و تغییر در الگوی توزیع منابع خواهیم 

بود، اما تاکنون سیستم این اقدامات را به صورت محدود یا غیررسمی انجام داده است.
از همین رو تصمیم درباره پذیرش یا رد شــرایط جنگی، یک تصمیم کلان کلیدی اســت. پذیرش 
شرایط جنگی به معنای بازتعریف اولویت ها، از جمله تخصیص منابع به بخش های نظامی، اعمال 
محدودیت های اقتصادی و آماده ســازی جامعه برای مواجهه با تهدیدات خارجی است. این رویکرد 
از یک ســو می تواند به تقویت نیروی نظامی منجر شود، اما در عین حال جامعه را دستخوش تغییر 
می کند. به عبارت دیگر، جامعه امروز انتظار یک شــگفتی را می کشد که طی آن همه چیز به حالت 
آرام گذشته بازگردد. در این فاصله نگرانی این است که با کاهش توانمندی دولتی برای تأمین مایحتاج 

عمومی روبه رو شویم و خطر افزایش نارضایتی عمومی و فشار اقتصادی را به همراه داشته باشد.
تجربه تاریخی نشــان می دهد که اگرچه پذیرش شــرایط جنگی برای کشور ممکن است سخت 
باشد، اما در صورتی که ارزیابی این است که این جنگ ادامه دار خواهد بود، کشور باید منابع و امکانات 

محدود خود را مدیریت کند.
البته از ســوی دیگر، پیامدهای بین المللی این تصمیم نیز قابل تأمل است. پذیرش شرایط جنگی 
ممکن اســت به تشــدید تحریم ها و انزوای دیپلماتیک منجر شود، در حالی که عادی سازی می تواند 
فضایی برای مذاکره و کاهش تنش فراهم کند. اما تداوم حملات اســرائیل، به ویژه با حمایت ایالات 
متحده، یا ورود ترامپ به جنگ، نشان می دهد که عادی سازی به تنهایی نمی تواند بازدارندگی لازم را 
ایجاد کند. هم زمان، باید به این نکته توجه داشت که اسرائیل با حفظ شرایط جنگی، به دنبال کشاندن 
پای ایران و آمریکا به یک جنگ فراگیر اســت. همچنان که اخیرا تریتا پارسی از مشاوران سابق اوباما 
در آمریکا به گروگان گرفتن آمریکایی ها در اسرائیل اشاره کرده و معتقد است: «نتانیاهو، اجازه خروج 
آمریکایی-اســرائیلی ها را از اسرائیل نمی دهد و عملا آنها گروگان گرفته. هدف نتانیاهو این است که 

مردم آمریکا در حملات ایران به اسرائیل بمیرند تا آمریکا به اجبار به جنگ با ایران وارد شود».
ایران در برابر دو مسیر استراتژیک قرار دارد: ادامه عادی سازی، یا اعلام شرایط جنگی. اتخاذ هرکدام 

از این دو سیاست، نقشه راه جدیدی پیش روی ما قرار می دهد که الزامات خاص خودش را دارد.
از ســوی دیگر این تصمیم باید متناســب با درک سیاست اخیر اسرائیل انتخاب شود. سیاستی که 
طی آن بپذیریم نتانیاهو از طولانی شدن جنگ و ایجاد ترس در سرزمین های اشغالی، نه تنها واهمه ای 

ندارد، بلکه آن را به موتور محرک جنگ تبدیل کرده است.

شرق: در حالی  که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، با ادبیاتی تهدیدآمیز ایرانیان را مخاطب قرار داد 
و نسبت به احتمال گسترش درگیری ها هشدار داد، فضای سیاسی در واشنگتن دی سی به شدت ملتهب شده است؛ 
آن هم نه در حمایت از موضع او، بلکه در اعتراض به تمایلات آشــکارش برای ورود مســتقیم به بحران. ترامپ روز 
گذشــته بار دیگر موضع خصمانه خود علیه ایران را تکرار کرد و در اظهاراتی بی ســابقه، از ساکنان تهران خواست 
فورا این شهر را تخلیه کنند. او با متهم کردن ایران به فرصت سوزی در مذاکرات گذشته، مدعی شد تهران باید پیش 
از حملات اخیر اســرائیل، وارد گفت وگوهای جدی با واشنگتن می شد. هم زمان  در شبکه اجتماعی «تروث سوشال»، 
او رئیس جمهور فرانسه را نیز بابت طرح موضوع آتش بس بین ایران و اسرائیل مورد تمسخر قرار داد و گفت قصد 
بازگشــت به واشــنگتن ربطی به تلاش های صلح ندارد. اما لفاظی های تند ترامپ نه تنها نتوانسته اجماعی داخل 

آمریکا پدید آورد، بلکه موجی از مخالفت های جدی را از سوی نخبگان کنگره برانگیخته است.
کریس مورفی، سناتور برجسته دموکرات، تصریح کرد: «هیچ تهدید فوری از سوی ایران آمریکا را هدف قرار نداده 
اســت. ترامپ اختیار ورود به جنگ ندارد مگر با مجوز صریح کنگره».  او هشــدار داد  اکثریت کنگره با چنین اقدامی 
مخالفت خواهند کرد. این موضع فقط به حزب دموکرات محدود نمی شود. توماس ماسی ، نماینده جمهوری خواه، 
نیز بر این نکته تأکید کرد که «این جنگ ما نیســت» و وعده داد قطع نامــه ای دوحزبی را برای ممنوع کردن هرگونه 
دخالت ایالات متحده پیشنهاد خواهد داد. رشیده طلیب، نماینده کنگره، با لحنی قاطعانه گفت: «ملت آمریکا فریب 
این بازی ها را نمی خورند. ورود به جنگ بدون رأی کنگره غیرقابل پذیرش است». سناتور تیم کین نیز ضمن یادآوری 
هزینه های دو دهه جنگ های خاورمیانه، هشدار داد ورود مجدد آمریکا به صحنه نظامی «بی ملاحظه» خواهد بود 

و باید از سوی سنا مسدود شود.
در همین راســتا، برنی ســندرز  با ارائه لایحه ای تــلاش دارد از هرگونه جنگ غیرقانونی بــا ایران جلوگیری کند. 
او یادآور شــد که تکرار فاجعه بار تجربیات گذشــته، میلیاردها دلار هزینه و جان های بی شــماری را به خطر خواهد 
انداخت. و در نهایت، رند پال  این چرخش نگران کننده در سیاست خارجی آمریکا را به روشنی زیر سؤال برد و تأکید 
کرد: «مداخله گری بی پایان در خاورمیانه امنیت ما را تضمین نکرده اســت. اکنون وقت دیپلماسی است، نه جنگی 
تازه». این مخالفت های پررنگ از جناح های مختلف سیاســی در آمریکا، نشــان دهنده آگاهی فزاینده قانون گذاران 
این کشــور نسبت به پیامدهای فاجعه بار هرگونه مداخله نظامی تازه در منطقه است؛ به ویژه در شرایطی که دولت 
ترامپ، همچون گذشته، سعی دارد با پیش دستی در تهدید و تحریف واقعیت، افکار عمومی را با خود همراه سازد.
در مجموع، آنچه در حال شکل گیری است صرفا یک اختلاف حزبی یا اصطکاک سیاسی میان کنگره و  کاخ سفید 
نیســت، بلکه نشانه ای جدی از شکاف بنیادین درک راهبردی میان نخبگان سیاسی واشنگتن در قبال مسئله ایران و 
منطقه اســت. در حالی که ترامپ با ادبیاتی تند و تهدیدآمیز، از آمادگی برای ورود مســتقیم به تقابل نظامی سخن 
می گوید، نمایندگان دموکرات و جمهوری خواه در کنگره به گونه ای کم ســابقه، جبهه ای مشــترک در برابر او شــکل 
داده اند؛ جبهه ای که مبنایش نه تعارفات حزبی، بلکه هشدار نسبت به پیامدهای پرهزینه، ناپایدار و غیرقانونی یک 

جنگ جدید در خاورمیانه است.
تأکید مکرر بــر ضرورت اخذ مجوز کنگره برای هرگونه اقدام نظامی، یادآوری خســارت های جنگ های دو دهه 
گذشــته و تصریح بر ناتوانی ترامپ در توجیه تهدید فوری علیه آمریکا، همگی نمایانگر آن اســت که سیاست های 

مبتنی بر تهور شخصی دیگر مشروعیت سابق را در واشنگتن ندارند.
چنانچه این روند ادامه یابد، ترامپ نه تنها با ســد قانونی روبه رو خواهد شــد، بلکه در صحنه سیاســت داخلی 
آمریکا نیز با انزوا مواجه خواهد بود؛ انزوایی که ممکن اســت او را ناگزیر به عقب نشینی یا تجدیدنظر در محاسبات 
راهبردی اش کند. این فصل تازه از تقابل در واشنگتن، شاید آزمونی تعیین کننده برای بقای نظام نظارت و تعادل در 
ساختار سیاسی آمریکاست؛ نظامی که حالا باید نشان دهد آیا می تواند جلوی لغزش های فاجعه بار تصمیم گیران را 

بگیرد، پیش از آنکه خیلی دیر شود.

صف آرایی سناتورها علیه سیاست جنگ طلبانه ترامپ:
جدال کاخ سفید با کنگره!


